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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

ســنتی معمول و رایج اســت که پس از هر دوره از جشنواره فیلم فجر از سوی 
منتقدین و کارشناسان سینمایی و فیلمسازان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و برخی 
مؤسســات و ارگان های فرهنگی و هنری، نوعی جمع بندی و تحلیل کلی نسبت به 
پارامترهای مختلف اجتماعی، سیاســی، تاریخــی، فرهنگی و اقتصادی از مجموعه 
فیلم های آن دوره جشــنواره ارائه شــود که به هرحال بخش مهم و تعیین کننده ای 
از برنامه اکران ســال بعد محسوب می شوند. بر همین روال دو سالی بود که »مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« به عنوان نهاد بالادستی و یکی از مهم ترین 
ارگان های دولتی، تحلیل نسبتاً جامعی از فیلم های دوره های مربوطه جشنواره فیلم 
فجر در مورد وجود و میزان پارامترهای مهم فرهنگی و سبک زندگی ایرانی/اسلامی 

در آن فیلم ها انتشار می داد. 
در دوره های 36 و 37 جشنواره فیلم فجر ، گزارش های مبسوط »مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری« با نگاهی دقیق و موشکافانه و تیزبین، جزئیات فرهنگی 
و سبک زندگی ایرانی/ اسلامی را در فیلم ها رصد کرده و با تحلیل و تبیین محتوایی 
و ســاختاری به نقد آن فیلم ها پرداخته و کلیت هر دوره جشــنواره فیلم فجر را زیر 

ذره بین نقد از نگاه جامعه شناختی و فرهنگ ایرانی اسلامی می برد.
همیــن موضوع، تعجب و حیرت اهل فن و ناظران فرهنگی را برانگیخته بود که 
چگونه یک نهاد عالی دولتی، اینچنین بی محابا به نهادهای زیر دستی، انتقاد می کند 
و دستاورد آنها را خارج از خط مردم و انقلاب و منافع ملی می خواند اما آن نهادهای 
پایین تر، کک شــان هم نمی گزد. در واقع این نهاد بالاتر می گفت این ســینمایی که 
شما ادامه می دهید و هرسال برایش جشنواره برگزار می کنید و جایزه برایش درنظر 
می گیرید، سینمایی است که جامعه ایران و ایرانی را وارونه نمایانده و برخلاف واقعیت، 
تصویری مخدوش و سیاه و بحران زده از این جامعه ارائه می نماید اما آن نهاد پایین تر 
یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی اش می گفتند خیر این گونه 
نیســت که شــما می فرمایید و سینمای ما بسیار سالم و درجه یک و سرشار از امید 
و نشــاط است و سفیر بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی در جشنواره ها و مجامع 

بین المللی به حساب می آید!!
جشنواره سی و ششم؛ تصویر جامعه در حال اضمحلال

برای اثبات این مدعا اشاره به برخی موارد محتوایی و ساختاری بی مناسبت نیست:
با دقت در دو گزارش قبلی »مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری« 
یعنی برای دوره های 36 و 37 جشــنواره فیلم فجر متوجه می شویم ، هر دو گزارش 
از ساختار تحلیلی تقریباً مشابهی برخوردار هستند. به این معنی در هر دو گزارش، 
وجود و چگونگی حضور پارامترها و عناصر اصلی فرهنگ ایرانی اسلامی در فیلم های 
هر دوره به طور مجزا و تفکیک شــد و با ذکر مثال مورد توجه قرار گرفت. به طور 

مشخص عناصر یاد شده عبارتند از:
جامعــه، خانواده، مرد ایرانی با تأکیــد بر وجه پدری، زن ایرانی با تأکید بر وجه 
مادری، انســان ایرانی، امید و پیشــرفت، دین و اخلاق و... که وجود یا عدم وجود و 
چگونگی وجودشان در فیلم های دو دوره جشنواره در سال های 1396 و 1397 مورد 
نقد و تحلیل گزارش »مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« قرار گرفت. 

در این بررسی ها علاوه بر بررسی حضور عناصر فوق و تبیین نگاه فیلم ها به این 
پارامترها، فاصله و دوری نگاه فیلمســازان و فیلم های مورد بحث درمورد عناصر یاد 
شده با آنچه در واقعیت جامعه و سرزمین ایران وجود دارد، به چالش کشیده شد و از 

این چالش، نتایج جامعه شناختی و تاریخی و فرهنگی بیرون آورده شد.

فی المثل در گزارش »مرکز بررســی های استراتژیک ریاست جمهوری« تصویر 
جامعه ایرانی در فیلم های جشنواره سی و ششم فیلم فجر چنین تبیین شده بود:

»...تصویر »جامعه ایران« در مجموع فیلم  های جشنواره فجر 96، تصویرِ جامعه ای 
»درهم«، »بی نظم«، »در آستانه اضمحلال« است و در آن »تضاد طبقاتی« به بیانی 
سطحی ارائه شده  است؛ جامعه ای که هیچ نشانه ای از »گذشته افتخارآمیز« ندارد.«

یا در گزارش یاد شده درباره تصویر »خانواده« در فیلم های جشنواره سی و ششم 
فیلم فجر و فاصله آن با واقعیت خانواده موجود در جامعه ایرانی چنین آمده بود:

»... تصویر »خانواده« در فیلم های جشنواره سی و ششم، تصویری »ناقص«، »در 
حال اضمحلال« و با صورتی »غیرطبیعی« اســت و این در حالی است که مطالعات 
تجربی در حوزه جامعه شناســی خانواده چنین تصویری از خانواده ایرانی به دســت 

نمی دهد.«
همچنین نگاه اجتماعی فیلم های ســی و ششمین جشــنواره فیلم فجر با این 

جملات تعریف شده بود:
»... در این فیلم ها اغلب شاهد آسیب ها و مسائل اجتماعی هستیم که در سبک 
و سیاقی عریان و در قالب نوعی »رئالیسم بسیار تلخ، کور و بی انتها« ارائه شده اند...«

نمایشی یکسره سرد و سیاه از ایران امروز
 گزارش مفصل 127 صفحه ای که در روزهای پایانی سال 1397 از سوی»مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« درباره آثار سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر انتشار یافت، اذعان داشت این آثار که در سال 1398 برپرده سینماهای کشور 
می روند »از امروز ایران تصویری یک ســره سرد و سیاه دارند )و( از گذشته پیش از 

انقلاب خودشان و امروز غرب تصویری رمانتیک و روتوش شده دارند«! 
در این گزارش که با ذکر مثال و با اشاره به جزئیات فیلم های مختلف جشنواره 
سی و هفتم، در بخش های متعدد به مسائل مختلف جامعه ایرانی مانند ملت و دولت ، 
پدر ، مادر ، دین، عشــق ، آینده، امید، خانواده، اشــتغال و... از نگاه این آثار پرداخته، 
اغلب آثار تولیدی این سینما را فاقد رویکردی مثبت و امیدوارانه و همچنین ملی و 

هویتمند ارزیابی کرده بود. 
فی المثل گزارش یاد شده در بخش »ملت و دولت ایرانی« نوشت:

»... ایرانی که... )این فیلم ها( تصویر کرده اند، ایرانی است که شهروندانش زیر آوار 
مصائب و رگبار مشکلات نفس گیر عامل یا قربانی خشونت می شوند و از آلوده شدن 

به فساد و پول کثیف چاره ای ندارند...«
گزارش یاد شده تصویر »پدر و مادر ایرانی« در فیلم های جشنواره سی و هفتم 

و اکران 98 را چنین شرح می دهد:
»... مردان و پدر ایرانی در سینمای جشنواره امسال، موجوداتی خشن، هوس باز، 
منحرف... که در بین فضولات انسانی دنبال کسب درآمد هستند... و )مادران( ناآگاه 
به دغدغه جوانان، غریبه با فرزندان، غیر عقلانی، خرافاتی، خائن در امانت، هوس باز 
و اغواگر، منفعل، غیر کنشــگر، درگیر عاشقانه های دوران جوانی، بی توجه به وظائف 

مادری و... هستند...«
ضمن اینکه»خانواده ایرانی« به اذعان گزارش فوق در اکثر فیلم های جشــنواره 
فجر 37: »از هم گسسته، فاقد کارکردهای اجتماعی، نمودی از واپس ماندگی و دست 

و پاگیر...« معرفی شده بود.
این گزارش همچنین نســبت به »چشــم انداز آینده« در فیلم های اکران سال 
1398 ضمن اینکه تأکید نمود »سینمای ما فاقد رویای ملی است«، درباره »امید« 

در فیلم های این جشنواره نوشت:
»... بخش اعظمی از فیلم های به نمایش درآمده در جشــنواره فجر سی و هفتم 

در برساخت امید اجتماعی ناکام می ماند...«
همچنین این گزارش درمورد اشــتغال ایرانی در فیلم های تولید سال 1397 که 

در سال 98 )سال »رونق تولید«( به نمایش عمومی درآمدند، نوشت:
»... تولید و اشتغال یا در فیلم ها وجود ندارد یا تعطیل شده است و اگر هم فعال 
است، اساس و بنیانش مبتنی بر فساد، زد و بند، رشوه، قاچاق، پولشویی و... است...«!!! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

تحلیل بالاترین نهاد دولت دوازدهم 
از سینمای ایران

سعید مستغاثی
 بخش صدوبیست و هشتم

حکایت سینماتوگراف 2

اسلام هراسی در گذشته بیشتر مخصوص کشورهای 
غربــی بود و معمولا در هالیوود، با رســانه های تصویری، 
اسلام و مسلمانان را به شیوه کلاسیک خود، یا موجوداتی 
بی فرهنگ و بادیه نشین نشان می دادند و یا در نسخه های 

معاصر به شکل تروریست های بی رحم. 
در حال حاضر اما با سبک های مختلف، بیش از یک 
دهه است که در کشور های شرقی همچنین رویکردهایی 

رواج پیدا کرده است. 
با توجه به علاقه مردم دنیا به دین اسلام و گرایش شان 
به سمت مسلمان شدن، در سینمای هند، درجهت نفرت 
پراکنی علیه اســلام در بالیوود همه مسلمانان را شبیه 
داعشی ها نشان می دهند! در اندونزی هم با وجود اکثریت 
مسلمان، چند سالی است که فیلم هایی با موضوعات دینی 
در ژانر وحشت مورد توجه قرار گرفته است و سینماگران 
غربگرا در این کشور، به سمت ساخت آثاری رفته اند که 
تصویری چرک و ترسناک از مردم مذهبی و مسلمان به 

تصویر می کشد. 
فیلم »مرده شــور« ســاخته »هــدراه داینگ راتو«، 
محصول ســال 2024 کشور اندونزی است. این فیلم به 
وسیله شــبکه اینترنتی نتفلیکس، امسال در سطح دنیا 

پخش شد.
قاتل شیطانی مظلوم!

داســتان فیلم »مرده شــور« در یکی از روستاهای 
اندونزی اتفــاق می افتد و در مــورد زندگی دختری به 
نام »للِا« اســت که به مادرش در کار شستن مرده های 
روستایشــان کمک می کند. مدت زیادی از شروع کار للا 
نمی گذرد که مرگ های مشــکوکی در بین زنان روســتا 

اتفاق می افتد. 
چند نفر از دوســتان مادر للا به شــکل وحشتناکی 
می میرند و سیم خاردار در تن و بدن شان ظاهر می شود 

و مادر للا هم در نهایت به همین صورت می میرد. 
للا بعد از مرگ مادرش تصمیم می گیرد تا برای پیدا 
کردن راز این مرگ ها که شــیطانی به نظر می رسند، به 

گذشته سرک بکشد و در نهایت هم متوجه می شود زنی 
بیوه به نام »نور«، در گذشته با مادرش و دوستان مادرش، 

صمیمی بوده است. 
بعد از مدتی معلوم می شود نور در ظاهر با آن ها رفاقت 
داشته ولی در واقع با شوهران همه شان رابطه نامشروع بر 

قرار کرده و زندگی این زنان را به هم ریخته است.
یک شب زنان زخم خورده به خانه نور که دختر کوچکی 
هم داشت، هجوم می برند و او را زیر مشت و لگد می گیرند. 
نور بعد از این کتک خوردن می میرد. دختر نور که آن شب 
شاهد این ماجرا بود، بعد از سال ها بزرگ می شود و ابتدا در 
ظاهر طوری نشان می دهد که همه چیز را فراموش کرده 
ولی در باطن با گرفتن طلسم از جادوگران و گذاشتن آن 
در خانه زنان زخم خورده، همه شان را یکی یکی می کشد و 
در نهایت هم وقتی مردم روستا می فهمند همه این قتل ها 
زیر سر دختر موذی نور بوده، به خانه اش حمله می کنند 
و بعد از شــنیدن اعترافات او، دختر را هم مانند مادرش 
می کشند و للا هم نمی تواند جلوی مردم عصبانی را بگیرد...

تقلید ناشیانه از  هالیوود 
در فیلم مرده شور، سازنده مثلا سعی کرده با الهام از 
ساخته های غربی و با استفاده از المان های مذهبی، اثری 
فولکلور بسازد ولی به این هدف، نزدیک هم نشده است.

در این فیلم، هیچ چیز واضح گفته نمی شود و منطق 
اتفاقات، به جان بیننده نفوذ نمی کند و برای مثال ماجرای 
نــور از اول تا آخر به صورت نصفه نیمه بیان می شــود و 
مخاطبین نمی فهمند آیا نور طبق شــواهد و گفته زنان 
روستا، واقعا با شوهران شان رابطه نامشروع داشته یا صرفا 

قربانی ظن غلط بقیه شده است؟
اگر اتهامات به این زن مبنای درستی نداشت، انتقام 
دختر او از قاتلین منطقی به نظر می رسید و می توانست 
مخاطبین را با او همراه کند ولی طبق دیالوگ های نصفه 
نیمه، داستان این طور بوده که نور گناهکار بوده و در دفاع 
از او، دختــرش تنها عنوان می کند که در گناه مادرش او 

تنها نبوده و شوهر زنان روستا هم شرکت داشته اند...

جالب است که دختر نور وقتی دستش برای بقیه رو 
می شــود با گردن گرفتن قتل ها خودش را حق به جانب 
می داند، گویی زنان روســتا بــا وجود تمام رنج و نکبتی 
که مادرش به زندگی شــان وارد کرد، نباید از دســت او 
عصبانی می شــدند و باید با رابطه همسرانشان با این زن 

کنار می آمدند!
در آثار هالیوودی موفق و پر فروش در ژانر وحشــت، 
معمولا نیروهای شــیطانی همیشه پیروز ماجرا هستند 
و فلســفه فیلم روی حــق به جانب بودن شــیاطین و 

برتریت شان بنا می شود.
برای مثال در فیلم »کابوس در خیابان الم« داستان 

این طور اســت که چند دوســت که در کودکی با هم در 
یــک مهد کودک بوده اند، توســط مــردی مریض به نام 
»فــردی کروگر« مورد آزار و تجــاوز قرار می  گیرند. پدر 
و مــادر بچه ها وقتی این قضیــه را می فهمند، فرِِدی را 
گیــر می آورند و او را آتش می زنند )همین زمان اســت 
که او روح شــیطانی گرفته و به شیطان تبدیل می شود(. 
سال ها می گذرد، کودکان بزرگ می شوند ولی همه شان 
کابوس های مشابهی می بینند که در آن فرِدی به سراغ شان 

می آید و پس از آزار و شکنجه روحی و روانی آن ها را در 
خوابشان به قتل می رساند...

در آثار اینچنینی داستان این طور پیش می رود که یک 
انسان شرور، دست به اعمال غیراخلاقی می زند و زمانی 
که جانش را به خاطر اعمال پلیدش از دســت می دهد، 
با قدرت شیطانی به زندگی قربانیان سابقش می آید و از 

آن ها حساب پس می گیرد!
این نوع نگاه شــیطانی و پست، که در آن سعی شده 
انســان ها را برده شــرارت و افراد شرور نگه دارد و ترس 
موهوم از متجاوزین و افراد فاسد را به وجود بقیه منتقل 
کند، شــاید در تفکرات انسانِ امروز غربی خریدار داشته 

باشد ولی هرگز در شرق و مردمی که با دیدگاه های شرقی 
و به خصوص اسلامی بزرگ شده اند، طرفداری ندارد.

دیدگاه توحیدی هرگز ســکوت در برابر فاســدان را 
قبول نمی کند ولی در چنین ساخته هایی سازندگان تمام 
حرف شان ترســاندن ازطریق شیاطین و پشیمان کردن 

مبارزین از مبارزه علیه شیاطین است.
ترس های کلیشه ای

فیلم مرده شــور، با فیلمنامه بی سر و تهش تنها روی 

ترس های آبکی مانند دیدن صورت های ترسناک در زمان 
نماز خواندن و دعا کردن و اداهای دم دستی تمرکز کرده 
است و هیچ ترس عمیق و قدرتمندی را که حاصل کاوش 
در روح و روان انسان باشد، به مخاطبینش ارائه نمی کند.

این فیلم به ســبک ســاخته های درجه دو و ســه 
 هالیوودی، روی ترساندن مخاطبینش با صداهای کریه و 
شیاطینی که بی مقدمه حمله می کنند و جنازه های خون 
آلود و چندش ناک، دست می گذارد و به خاطر همین هم 
با وجود ســیل فیلم های هم رده خودش، نمی تواند روی 

ذهن بیننده اثر خاصی بگذارد.
در فیلم مرده شور، شخصیت للا به عنوان نقطه عطف 
ماجرا و کســی که در نهایت گره های کور را باز می کند، 

یک شخصیت ضعیف است و پرداخت دم دستی دارد.
 للا نه اعتقاد خاصی دارد، نه با کســی در داســتان 
همدردی واقعی دارد. تنها احساســات مثلا عمیق او در 
صحنه انتهایی دیده می شود که آن هم خرج ناراحتی از 

مرگ قاتل مادر و دوستانش می شود!
این شــخصیت، برعکــس انتظار بیننده هــا از او به 
عنوان نقش اول، بیشــتر مانند دختری گُنگ اســت که 
بقیه شخصیت ها هم در صورت بلد بودن شست و شوی 
مرده ها می توانستند جایش را بگیرند! للا در طول داستان 
هیچ تاثیر عمیق و تصویر به یاد ماندنی بر ذهن مخاطبین 
نمی گذارد و نمی تواند حس همذات پنداری را در آن ها با 

خودش بیدار کند.
ژانری که مد شده 

چند سالی می شود که در کشوری مانند اندونزی، ژانر 
وحشت به صورت مد در آمده و این مد جدید، کارگردانان 

زیادی را به سمت ساخت فیلم ترسناک کشانده است.
در ایــن بین هــدراه داینگ راتو، کارگــردان فیلم 
مرده شــور، به عنوان کارگردانی که بیشــتر با ســاخت 
فیلم های عاشقانه شناخته می شود در سال های اخیر، به 
سمت ساخت فیلم های ترسناک رفته و تعداد قابل توجهی 

فیلم در این ژانر ساخته است.
فیلم مرده شور با وجود تبلیغات خوبی که داشت، در 
سایت های معتبر مخصوص فیلم و سریال نمرات پایینی 
گرفت. این فیلم به عنوان یکی از فیلم های منتشــر شده 
توسط شبکه نتفلیکس، مدتی مورد توجه قرار گرفت ولی 
نتوانست نظرات مثبتی از مخاطبین دریافت کند و در حد 

یک فیلم درجه سه در ژانر وحشت باقی ماند.

اسلام هراسی در ژانر وحشت
نگاهی به فیلم »مرده شور«

فاطمه قاسم آبادی

امام خمینی)ره( در تاریخ 29 اسفند 1357شمسی و 
در دیدار با اعضای هیئت دولت موقت اشاره بسیار مهمی 
به وظایف مدیران صداوسیما در تربیت و پرورش صحیح 
مخاطبان داشتند. تعیین وظیفه ای که در آن صداوسیما 

دانشگاه عمومی نامیده شد. 
ایشان در آن روز فرمودند: »رادیو و تلویزیون یک 
دستگاهی است که هم در طرف تبلیغات فاسد اهمیت 
زیــاد دارد و هم در طــرف تبلیغات صحیح. این با آن  
طوری که از اول شاید آنهائی که درست کردند این ها را 
نظر آموزشی داشتند به این ها، ]به [ این دستگاه ها. تمام 
مطبوعات ]هم [ این طور است منتها اهمیت تلویزیون 
بیشتر از همه است، اهمیت رادیو- تلویزیون بیشتر از 
همه اســت. این دستگاه ها دستگاه های تربیتی است؛ 
باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ها تربیت بشوند؛ یک 
دانشگاه عمومی است... باید این دستگاه دستگاهی باشد 
که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام 

فیلم سینمایی »عمر مختار« با نام اصلی »شیر صحرا« به کارگردانی مصطفی عقاد 
که محصول مشترک لیبی و ایالات  متحده است و در سال 1981میلادی ساخته شده، 
برای چندمین بار و در روز شــهادت امام صادق علیه السلام از شبکه نمایش سیما پخش 
شد. با اینکه بیش از چهل سال از تولید این فیلم گذشته و بارها هم پخش شده است اما 

هنوز جذابیت خود را حفظ کرده است.
»عمر مختار« فیلمی ضد اســتعماری درباره مبارزه مردم لیبی به رهبری پیرمردی 

روحانی به نام عمر مختار علیه نیروهای اشغالگر ایتالیا است.
 در این فیلم می بینیم که چگونه عمر مختار که شغل اصلی اش معلمی برای بچه هاست 
با تکنیک های جنگی خود ارتش تا دندان مسلح و قوی ایتالیا را زمینگیر و کلافه می کند؛ 

تا جایی که مقامات ایتالیایی برای دستگیری یا قتل او همه کار می کنند.
 کارگردانی فیلم کم نظیر است؛ مرحوم مصطفی عقاد فیلمساز سوری بعد از غوغای 
فیلم »محمد رســول الله)ص(« )الرســاله( کارگردانی بی عیب و نقصی ارائه داده است و 
توانسته فیلمی باشکوه بسازد.آنتونی کوئین در این فیلم بازی درخشانی ارائه داده است 
شاید بتوان گفت عمر مختار از بهترین نقش ها و ماندگارترین بازی هایی است که آنتونی 

کوئین ایفا کرده است. 
فیلم »عمر مختار« فیلم برداری و صحنه آرایی فوق العاده ای دارد و مشــخص اســت 
که مرحوم عقاد روی تک تک نماها کار کرده و ثمره این تلاش، قاب هایی چشــم نواز و 
حیرت انگیز است. همچنین روایت این فیلم دراماتیک است و فیلمنامه و شخصیت پردازی 
قوی از آب درآمده، طوری که هر مخاطبی، از هر سن و قشر و ملیتی، می تواند با شخصیت 
عمر مختــار ارتباط برقرار کند و با وی همراه و همذات شــود. با توجه به مدت طولانی 
فیلم اما تماشــاگر موقع دیدن »عمر مختار« اصلًا خسته نمی شود. تراژیک ترین صحنه 
فیلم صحنه پایانی آن اســت؛ آنجا که قهرمان دوست داشــتنی فیلم )عمر مختار( توسط 
ایتالیایی های اشغالگر به دار آویخته می شود و صدای خروش و شیون زنان بلند می شود 
و عینک عمر مختار توسط علی، پسر بچه کوچک برداشته می شود و فیلم با نگاه های علی 

به پایان می رسد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصطفی عقاد در مصاحبه ای گفته بود که شخصیت عمر مختار در این فیلم را با الهام از شخصیت 
امام خمینی)ره( به  تصویر کشیده بود.

جشنواره فیلم کن و خیلی دیگر از محافل سینمایی 
بین المللی تبدیل به یک نوع آپارتاید علیه ســینمای 
ایران شده اند. چون در این جشنواره ها، اکثریت قریب 
به اتفاق فیلمســازان و فیلم های ایرانی، ممنوع الورود 
هستند و فقط چند چهره انگشت شمار به صرف ساخت 

آثار سفارشــیِ ســفارتی حق خودنمایی و شرکت در 
چنین جشنواره هایی را دارند.

جشــنواره فیلم کن، در ســال های اخیر، تبدیل 
به فضائی برای ابراز مواضع سیاســی علیه ایران شده 
اســت. یکی از مسائلی که به طور ویژه در این سال ها 
مورد توجه قرار گرفته، رویکرد سیاسی جشنواره کن 
در قبال سینمای ایران و حضور فیلم هایی است که به 
نظر می رســد بیش از آنکه به جنبه های هنری توجه 

داشته باشــند، به دنبال پیشبرد پیام های سیاسی و 
تبلیغاتی هستند.

به طور مشخص از میانه دهه 80 به این سو و تحت 
تأثیر التهابات سیاسی در ایران، برخی فیلمسازان و آثار 
سینمایی که در این جشنواره حضور دارند، به طرز قابل 

توجهی جنبه های سیاســی پیدا کرده اند. یکی از این 
موضوعات، بهره برداری از سینما به عنوان ابزار سیاسی 
برای نقد سیاســت های داخلی ایران بوده اســت. در 
این راستا، برخی فیلم های ایرانی که به جشنواره کن 
راه پیدا کرده انــد، به جای تمرکز بر جنبه های هنری 
و ســینمایی، بیشــتر به حملات سیاسی علیه ایران 
پرداخته اند. در بسیاری از موارد، آثار به صورت شعارزده 
و سطحی به مسائل پرداخته و در نهایت موجب افت 

سطح سینمای ایران می شوند. این مسئله باعث شده 
تا برخی منتقدان معتقد باشــند که جشنواره کن از 
سینمای ایران استفاده ابزاری می کند و به جای توجه 
به هنر سینما، بیشتر به دنبال ارسال پیام های سیاسی 

خاص است.

در این میــان، دو فیلم اخیر از کارگردانان ایرانی 
یعنی زن و بچه ســاخته ســعید روستایی و تصادف 
ساده ساخته جعفر پناهی، به عنوان نمونه هایی از آثار 
سفارشی و ســطحی در هفتاد و هشتمین جشنواره 
کــن مطرح شــده اند. این دو فیلم، آثاری با ســطح 
سینمایی پایین و پر از شعارهای سیاسی هستند که 
نه تنها تأثیری در ارتقای ســینمای ایران ندارند، بلکه 
به جای معرفی آثار با کیفیت، به نوعی موجب کاهش 

اعتبار ســینمای ایران می شــوند. همچنان که جعفر 
پناهی و ســعید روســتایی با آثار اخیرشان درعمل 
موجب آبروریزی برای سینمای ایران شدند! شواهد و 
قرائن نشــان می دهد که این دوره هم وضع به همان 

منوال است!

منابع خبری از شــباهت فیلــم »زن و بچه«، که 
توسط ســعید روستایی ساخته شــده، با فیلم قبلی 
این فیلمســاز یعنی »برادران لیلا« نوشته اند. اگر این 
طور باشــد، فیلمی اســت که در آن بیشتر از اینکه 
شاهد داستانی هنرمندانه و ژرف باشیم، با یک سری 
دیالوگ طولانی و سطحی درباره مشکلات اجتماعی و 
خانوادگی در ایران روبه رو هستیم. فیلمی که بیشتر به 
یک اثر سفارشی شبیه است تا یک اثر هنری. بسیاری 

از منتقدان به این موضوع اشاره کرده اند که روستایی 
به جای تمرکز بر فرم و ساختار سینمایی، در تلاش بوده 
اســت که پیام های خاص سیاسی را از طریق داستان 
به تماشاگران منتقل کند و این باعث افت شدید آثار 
اخیر اوست. چون به جای ساخت فیلم به سمت بیانیه 

تصویری و پر از حرافی می رود!
از طــرف دیگر، آثــار اخیر جعفــر پناهی نیز به 
عنوان یــک محصولاتی کم عمق و شــعارزده و باب 
طبع ســفارتخانه های اروپایی شــناخته می شــود. 
پناهــی در فیلم های دو دهه اخیرش بیشــتر از آنکه 
بر زیبایی شناسی ســینمایی تمرکز داشته باشد، در 
تلاش اســت تا یک پیام سیاســی را به ضعیف ترین 
شــکل ممکن منتقل کند. این رویکرد باعث می شود 
تــا فیلم از ارزش های هنری فاصله بگیرد و به یک اثر 

شعاری تبدیل شود.
این وضع باعث شده تا خیلی از علاقه مندان سینما 
در اروپــا و برخی نقاط جهان، تصور کنند ســینمای 
ایران، آثار ضعیف و شــعارزده ای چون »برادران لیلا« 
و خیلی از فیلم های جعفر پناهی، محمد رســول اف و 

امثال اینها هستند. 
بنابرایــن، با توجه به مســدود و محــدود بودن 
جشــنواره ها برای حضور فیلم های ملی مســئولان 
سینمایی باید برای حضور جهانی آثاری که نمایندگان 
واقعی سینمای ایران در سطح جهان هستند، در بازارها 

و اکران های بین المللی تلاش زیادی کنند.

درباره حضور فیلم های سعید روستایی و جعفر پناهی در جشنواره کن 

شعاری، سفارتی، 
سفارشی

آرش فهیم

احسان منصوبی

پیشنهادی کاربردی برای همکاری آموزش و پرورش و صداوسیما 

نگاهی به فیلم »عمر مختار« به بهانه بازپخش از سیما

 تصویر باشکوه مقاومت 
در برابر استعمار

را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، تمام این ها 
را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگی 
بیرون کند؛ اســتقلال به مردم بدهد.« )صحیفه امام، 

جلد 6، ص 399( 
بر همین اساس امروز شــاید بتوان بعُد جدیدی از 
کارکرد این دانشــگاه عمومی را بــرای مخاطب نوجوان 
مــورد توجه قرار داد؛ بعُدی کــه تا به امروز مورد غفلت 

قرار گرفته است... 
ظرفیتی فراموش شده برای آموزش و پرورش

از آنجا که بســیاری از دانش آموزان دوره های اول و 
دوم دبیرســتان، ارتباط بهتر و بیشــتری با آموزش های 
صوتی و تصویری برقرار می کنند؛ بســیاری از معلمان و 
دبیران با استفاده از فیلم های آموزشی و مستند، کلیپ ها 
یا حتی عکس نوشــته ها، مفاهیم درســی را به ویژه در 
زیرگــروه درس های ریاضی و تجربی به شــاگردان خود 

منتقل می کنند. 
امــا این اتفاق در درس های ادبیات فارســی، تاریخ 
و احتماعی کمتــر می افتد. درصورتی که در این دروس 
مباحثی وجود دارد که دبیــران محترم می توانند برای 

انوشه میرمرعشی

انتقال عمیق مطالب درســی به شاگردان شان از طریق 
مجموعه های داســتانی ایرانی و مســتندهای تاریخی 
و چهرســان)پرتره( اســتفاده کاربردی و مفیدی داشته 
باشند. ســریال های تاریخی و مجموعه های داستانی ای 
که زندگینامه بــزرگان دینی و ملی را روایت می کنند و 
اطلاعات بسیار مفید تاریخی و ادبی، و مرتبط با درس های 

دانش آموزان را داراست. 
به طور مثال بخش هایی از درس فارسی دانش آموزان 
به معرفی شاعران و ادبای ایرانی و اشعار و متن های ادبی 
و رمان های آنها اختصاص دارد. بزرگان ادبیات فارســی 
همچون شــهریار، پروین اعتصامی، جلال آل احمد، نادر 

ابراهیمی، هوشنگ مرادی کرمانی و... 
و یا در درس تاریخ پایه های مختلف، مطالب گوناگونی 
درباره تاریــخ دوره قاجار، تاریخ پهلوی اول و دوم، تاریخ 
انقلاب اســلامی و دفــاع مقدس وجــود دارد. مطالبی 
که مضامین و محتواهای آن در ســریال های گوناگونی 
روایت شده اســت. مطالبی همچون جنگ های ایران و 
روس، اســتعمار انگلیس در ایران، کودتــای 28 مرداد، 

قیام 15 خرداد، آزادســازی خرمشــهر و شهدای 8 سال 
دفاع مقدس و... 

مطالب و محتواهایی که پیوند دهنده اهداف دو نهاد 
صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش است.

این درحالی است که برخی تصور می کنند مباحث 
دروس فارسی، تاریخ و اجتماعی مطالبی است که باید حفظ 
شود، اما در واقع این مباحث و محتواها باید در درجه اول 

فهم شود تا در حافظه دانش آموزان باقی بماند. 
لــذا برای فهم بهتر و انتقال عمیق محتوای این نوع 
مباحث دبیران محترم می توانند از ظرفیت مجموعه های 
داســتانی و نمایشــی و حتی مســتندهای تاریخی به 

دانش آموزان استفاده کنند. 
نسخه ای ویژه نوجوانان 

متولدیــن دهه هشــتاد و نود طبیعتا بســیاری از 
مجموعه های داستانی را که در فاصله دهه 70 تا اواسط دهه 
90 از شبکه های مختلف سیما پخش شده است، ندیده اند. 
چنانچــه مجموعه های نمایشــی چــون »ابوعلی 
ســینا«، »روشــن تر از خاموشــی)ملاصدرا(«، »نردبام 

آسمان)زندگینامه داستانی غیاث الدین جمشید کاشانی(«، 
»روزگار قریب)زندگینامه داستانی دکتر محمد قریب«، 
»شــهریار)زندگینامه داستانی محمد حسین بهجت(« و 
مجموعه های داســتانی ای چون »امیرکبیر«، »کوچک 
جنگلی«، »معمای شاه«، »کلاه پهلوی«، »کیف انگلیسی«، 
»عمارت فرنگی« و... که مضمونی تاریخی دارند و در خلال 
آن به معرفی شخصیت های برجسته تاریخی و قهرمانان 

ملی پرداخته می شود، معروف ذهن نوجوانان نیست. 
درحالی که این سریال ها دقیقا می تواند مفاهیم مهم و 
اساسی بسیاری از مطالب درسی را به نوجوانان منتقل کند. 
البته باید توجه داشت که نوجوانان به جهت روحیه و 
خصوصیات شخصیتی گاهی حوصله دیدن مجموعه های 
داستانی دهه های 70 و 80 که ضرباهنگ کندی در روایت 
داستان دارد، را ندارند. به همین دلیل هم دبیران محترم 
نمی توانند با معرفی این مجموعه های داستانی و پیشنهاد 
دیدن آن در فضای مجازی بــه دانش آموزان خود، امید 

داشته باشند که آنها سریال های مرتبط با دروس خود را 
دانلود کنند و ببینند. 

پس راه حل چیســت؟ به نظر می آید برای حل این 
مشــکل مناسب باشد که شرکت ها یا بخش های مرتبط 
با معاونت فیلم و ســریال صداوسیما با تعریف پروژه ای 
مســتقل، و یا حتی مشترک با وزارت آموزش و پرورش، 
این مجموعه های داســتانی را به نســخه های جدیدی 
تبدیل کنند. نسخه ای که در آن مجموعه های داستانی 
در قالب فیلم سینمایی )گاهی چند فیلم سینمایی از یک 
سریال( و در زمانی کمتر از 90 دقیقه تهیه شود. سپس 
با بارگذاری آن نسخه های جدید با بهائی معقول در فضای 
مجازی اسباب این نوع از آموزش صوتی و تصویری را برای 

مخاطب نوجوان فراهم گردد. 
به این شکل دبیران محترم علاوه نمایش این فیلم های 
سینمایی در کلاس، می توانند به معرفی این نسخه های 
جدید به دانش آموزان بپردازند. و اینکه امید داشته باشند 
دانش آموزان آنها را دانلود کرده و ببینند و شناخت عمیق 
و بهتری از مطالب دروس ادبی، تاریخی و اجتماعی خود 

به دست بیاورند. 

پای درس سریال ها 


